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پــس از اعلام نتایج قطعــی انتخابــات ریاســت جمهوری دوره چهاردهــم و معرفی 
مســعود پزشــکیان به عنوان نهمیــن رئیس جمهوری تاریــخ ایران، او در ســخنرانی 
مراســم تحلیف خود ســرانجام نام دولت خود را اعلام کرد و از تلاش برای تشــکیل 
دولتــی با عنــوان »دولت وفاق ملی« حرف بــه میان آورد؛ دولتی کــه به قول خود 
پزشــکیان »خود را دولت همه ملت ایران، موظف به تامین حقوق شهروندی همه 
ایرانیــان و ملتزم به اولویــت منافع ملی بر هــر امر دیگر« خواهد دانســت. پس از 
برگزاری مراســم تحلیف و تنفیذ، بحث پیرامون تشکیل دولت وفاق ملی به صورت 
ابتدایــی وجود داشــت و دارای ابهــام بود. ولــی اظهارنظرها زمانــی اوج گرفت که 
پزشکیان اسامی کابینه پیشنهادی خود را برای تشکیل دولت چهاردهم به مجلس 
ارائه کرد؛ لیستی که هم شامل اصلاح طلبان بود و هم اصول گرایان و میانه روها در 

آن به چشم می خوردند. 
پــس از اعلام لیســت کابینه پیشــنهادی و در جریان جلســه هایی که برای بررســی 
صلاحیت وزرا در ســاختمان بهارستان برگزار می شد، احمد میدری که به عنوان وزیر 
پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شــده بود، در ســخنرانی 
خود نکاتی را بیان کرد که شاید بتوان این نکته ها را مانیفست وفاق ملی و در راستای 
گفتمان احیای دولت – ملت دانســت. برای مثال او با طرح پرسشــی مهم و مبنایی 
گفته بود: »به عنوان یک پژوهشگر برای من این سوال بود که چگونه می توان ثبات 
سیاســی را بر ایران حاکم کنیم و منازعات سیاســی را تبدیل به وفاق ملی کنیم؟ آن 
چیزی که من به آن رســیدم، ما به دلیل اندیشه های غلط از انقلاب مشروطه تا الان 
نتوانسته ایم به وفاق ملی دست پیدا کنیم، و این اندیشه های غلط فقط متعلق به 
یک طرف نبوده اســت.« و یا اینکه در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه »یا از 
تاریخ درس می گیریم و آینده ای نو می سازیم؛ یا اسیر تاریخ می شویم و آینده را ویران 
می کنیم.« تاکید کرده بود که نباید سیاست حذفی را درباره جریان های سیاسی در 
پیش گرفت و به دنبال این حرف در نکته ای مهم گفته بود: »سنت های تاریخی ایران 
به ما می گوید که باید جامعــه و حکومت در کنار هم بتوانند دولت کارآمد و جامعه 
قوی بســازند. این اصل بعد از انقلاب مشــروطه فراموش شــد و پــس از آن تاکنون 
جامعه روشــنفکری دولت ستیز شد و با نقدهای مخرب به جای نقد سازنده کشور را 
در معــرض تهدید خارجی قرار داد و در مقابل دکترین حکمرانی دولت هم، همواره 
محدودســازی نهادهای مدنی در ایران بوده است. تا زمانی که نظم طلبان در ایران 
خواهــان محدودســازی نهادهای مدنی هســتند، در انتخابات و در سیاســت همه 

غافلگیر می شویم.« 
به بهانه مانیفســتی که از تشکیل دولت وفاق ملی از سوی احمد میدری در مجلس 
ارائه شد، گفت و گویی تفصیلی با احمد بخارایی، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی 
انجمن جامعه شناســی ایران انجام دادیم. او در این گفت وگو تاکید کرد که شــروع 
این مســیر باید از سوی دولت باشد و این دولت است که می تواند زمینه وفاق ملی 

را ایجاد کند تا وفاق از سطح کلان به سطوح خرد جامعه کشیده شود. 

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی 

گفتمان   احیای دولت -  ملت
بررسی نطق احمد میدری که نظریه مبنایی دولت چهاردهم را تبیین کرد

چهرهها

 واکنش ها به اعتماد مجلس 
به دولت وفاق ملی

 بــا پایان جلســات رای اعتمــاد وزرای پیشــنهادی 
مســعود پزشــکیان، رئیس جمهوری و کســب رای 
اعتماد همه ایــن وزرا از ســوی نمایندگان مجلس، 
واکنش هــای بســیاری در فضــای مجازی بــه این 
تصمیم بهارستان نشینان صورت گرفت. برخی از این 

واکنش ها در ادامه می آید.

خبر خوب رای مجلس �
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشــکیان، که 
خبر اســتعفای او چندی پس از اعلام اسامی وزرای 
پیشــنهادی از ســوی رئیس جمهوری منتشر شد، 
در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »خبــر خــوبِ رای مجلس به همــه وزیران 
پیشنهادی، بسیاری از کوشندگان برای ایران پایدار و 
امیدوار را شادمان کرد. کامیابی راهبرد رئیس جمهور 
عزیز و محبوب بــرای ایجاد وفاق در نظام سیاســی 
آغازی بسیار ارزشمند است. این پیروزی بر همه آنان 
که دل در گرو آبادانی و پیشرفت ایران دارند خجسته 
باد.« در ادامه این مطلب آمده اســت:»امیدوارم، به 
یاری خدا، درگام های آتیِ دولت چهاردهم، این وفاق 
خجسته به سپهر عمومی جامعه نیز گسترش یابد و با 
تداوم و افزایش مشارکت متخصصان، جوانان، بانوان و 
اقشار مختلف در مدیریت های عالی و میانی و گام های 
سترگ بیشتر در جهت کارآمدی و توسعه گرایی، همه 
ایرانیان – نه  تنها رای دهندگان، بلکه ایرانیان ناامید از 
مشــارکت و نیز آنانی که از مناسبات سیاسی  موجود 

آسیب دیده اند - دلگرم و امیدوار شوند.«

قالیباف و امتداد مسیر وفاق ملی �
همچنین در پی این تصمیــم مجلس، محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نوشت: 
»گام دوم بــرای »وفــاق ملّی« را نماینــدگان محترم 
مجلس شــورای اســلامی، محکم برداشتند؛ بیش 
باد…نقش آقای محمدباقر قالیباف برای امتداد مسیر 

وفاق ملّی، قابل توجّه و درخور قدردانی است.«

وفاق ملی و آشتی ملی �
علاوه بر آن، آذر منصــوری، رئیس جبهه اصلاحات 
در حســاب شــخصی خــود در شــبکه اجتماعــی 
نوشت:»رأی اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی دکتر 
پزشکیان گام مهمی برای پیشــبرد پروژه وفاق ملی 
است. امید که بعد از این گام با پذیرش الزامات آشتی 
ملــی از جانب همه ارکان حاکمیت و نیز جریان های 
سیاسی، تلاش ها معطوف به ترمیم شکاف حاکمیت 

ملت باشد.«

حمایت از ایده وفاق ملی �
همچنیــن محســن حاجی میرزایــی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهوری در حســاب شخصی خود در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت:»دکتر پزشــکیان بارها بر 
انســجام داخلی تاکید داشتند و کابینه وفاق ملی از 
مهم ترین ارکان این هم افزایی است. مجلس شورای 
اســلامی روزهای پر کاری را پشت ســر گذاشت. از 
تمامی نمایندگان محترم، به ویژه رئیس محترم مجلس 
بابت تلاش های صادقانــه برای حمایت از ایده وفاق 

ملی سپاسگزارم.«

راهبرد توافق سازی تا اینجا جواب داد �
همچنین محمد فاضلی، جامعه شــناس بعد از رای 
اعتماد مجلس به کابینه پزشــکیان نوشــت: »آقای 
مسعود  پزشــکیان و وزرای محترم دولت چهاردهم، 
موفق باشــید. موفقیت شما در شــناخت، تعریف، 
تحلیــل، تعدیــل و حل مســائل ایــران، موفقیت ما 
ایرانیان و اثرگذار بر زندگی همه ماست.   نکته: راهبرد 
توافق سازی تا این جا جواب داده است. توافق سازی 

راهبردی برای ارتقای کیفیت حکومت است.«

مسیر درست و دشوار �
معصومه ابتکار، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز پس 
از رای اعتماد مجلس به دولت پزشــکیان در شــبکه 
اجتماعی ایکس به این رخداد واکنش نشــان داد و 
نوشت:»آقای دکتر پزشــکیان مسیر درست، گرچه 
دشوار اجماع سازی را در پیش گرفت کابینه وفاق ملی 
با رای اعتماد یکپارچه مجلس، امروز دوباره منشأ امید 
و انسجام ملی شد. برای همه اعضای  دولت چهاردهم 

در پیشبرد امور ایران سربلند، آرزوی توفیق داریم.«

اولین گام برداشته شد �
مصطفــی پورمحمــدی، از کاندیداهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری 1403 در واکنش بــه رای اعتماد 
مجلس به کابینه پزشــکیان در حساب کاربری خود 
در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »شکر خدا اولین 
گام امید برداشــته شــد. مبارک مردم ایران باشد. از 

رئیس جمهور و مجلس تشکر می کنم.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

Ó  چندوقتی اســت که مباحثــی پیرامون وفاق ملی 
در تریبون های سیاسی از سوی چهره های مطرحی 
چون رئیس جمهوری شــنیده می شــود. اخیراً هم 
احمد میدری، وزیر پیشــنهادی کار در جلسه دفاع 
از خود مانیفســتی پیرامون این موضــوع ارائه کرد. 

به عنوان اولین سوال چطور می توان ثبات سیاسی 
را بــر ایران حاکم کرد تا منازعات تبدیل به وفاق ملی 

شود؟
ما دو نوع وفاق ملی می توانیم داشــته باشیم؛ یک نوع 
وفاق ملی از نوع مکانیکی اســت و نــوع دیگر وفاق ملی از 
نوع ارگانیکــی خواهد بود که هر دو بــه نحوی با بی ثباتی 
و ثبات سیاســی پیوند می خورد. اگــر ما به وفاق ملی نگاه 
مکانیکی داشــته باشــیم، جمع کــردن آدم هــا دور هم با 
مواضــع مختلف خواهد بود که مــن آن را وفاق ملی از نوع 
انبــاری می دانم. چطور در انباری ما همــه چیز را دور هم 
جمــع می کنیم، در مدل مکانیکی شــاهد این نوع انباری 
هســتیم و این نمی تواند وفاق ملــی به معنای واقعی کلمه 
باشــد، بلکه فقط از ســر خود باز کردن اســت. ما نیازمند 
وفاق ملی هســتیم که جنبه ارگانیکی داشته باشد، یعنی 
به نحوی افکار و اندیشــه های جدید کــه فراتر از جریانات 
امتحان پــس داده، ایجاد شــود. بحــث فراجناحی بودن و 
آدم های اندیشــمند، نگاه از نوع ارگانیکی اســت ولی اگر 
صرفــاً نگاه مصداقی داشــته باشــیم و بگوییم ایــن آدم از 
این جناح حضور داشــته باشد و فلان فرد از جناح دیگری 
باشــد و اینطــور وفاق ملی ایجــاد کنیم، این نــوع نگاه به 
وفاق ملی که از نوع مکانیکی به شــمار می رود، ارزشــمند 
نیســت و راه به جایــی نخواهد برد. اما اگــر نگاه مفهومی 
داشته باشــیم، براســاس یک منظومه فکری نوین حرکت 
می کنیم و آدم هایی حضور داشــته باشند که حتی ممکن 
اســت جهت گیری خاص سیاســی نداشته باشــند و بعد 
از آن به مفهوم توجه داشــته باشــیم؛ یعنی به توانایی ها، 
اندیشه ورزی ها و طرح ها و برنامه های نوین توجه کنیم. اگر 
وفاق ملی به معنای ارگانیکی مدنظر باشــد، آن وقت است 
که بحث ثبات سیاســی معنادار می شود. ثبات سیاسی از 
چهار جنبه قابل تحلیل اســت که یکی مربوط به گذشته، 
یکی مربوط به حــال )از دو بُعد صوری و محتوایی( و یکی 
آینده اســت. ثبات سیاسی چیزی نیســت که یک تعریف 
مختصر و محدود داشــته باشــد که مثلًا بخواهیم بگوییم 
قانون گرایی به معنای ثبات سیاســی اســت. تعاریف ثبات 
سیاسی تاکنون پراکنده بوده است و مهم این است که ما از 
آن چهار زاویه به ثبات سیاســی نگاه کنیم. اولین زاویه این 
اســت که از گذشته اگر نگاه کنیم، در یک جامعه اگر ثبات 
سیاسی وجود داشت، شما شاهد کارکردهای مثبتی بودید. 
به عنوان مثال مثلًا تاریخ را می کاوید که مثلًا روند مشارکت 
سیاســی چگونه بوده است؟ ســیر صعودی داشته یا سیر 
نزولی؟ اگر ســیر نزولی داشته معنی این است که اعتماد، 
رضایت اجتماعی، حساسیت و اثرگذاری اجتماعی و همه 
حلقه هایی که این زنجیره را تشــکیل می دهند، براســاس 
نگاه گذشته همه اینها در ایران با بحران مواجه بوده است. 
گذشــته چراغ راه آینده اســت و شــما وقتــی یک تحلیل 
داشــته باشید، براســاس کارکردها و خروجی ها می توانید 
بگویید ثبات سیاســی وجود داشته است یا خیر. زاویه دید 
دوم معطوف به زمان حال اســت که نگاه صوری و شــکلی 
دارد. شــما وقتی نگاه معمولی و سطحی به جامعه داشته 

باشــید، می توانید حس کنید که ثبات سیاسی در جامعه 
احساس می  شود یا خیر. اگر ثبات سیاسی در جامعه وجود 
داشته باشد، جامعه دچار التهاب و نگرانی نیست، جامعه 
احســاس عدم امنیت نمی کند. در این زمینه، اطرافیان و 
نزدیکان می توانند مثالی باشــند که آیا واقعا ثبات سیاسی 
وجود دارد یا ندارد. زاویه دید ســوم که باز معطوف به زمان 
حال است، جنبه محتوایی دارد و اینجا بحث خیلی جدی 
می شود. در اصل بی ثباتی اگر تعریف شود، ثبات سیاسی 
معنادار می شــود. در یک تعریف کلی ممکن است بگوییم 
ثبات سیاســی بــه معنای منظم بــودن جریــان تعاملات 
سیاســی است ولی این تعریف کلی است و یک دنیا حرف 
در این تعریف است. هانتینگتون این موضوع را کمی ریزتر 
و شاخصه مندتر تعریف می کند و می گوید ثبات سیاسی در 
نهادمندی سیاســی تعریف می شود. آیا این تعریف کفایت 
می کند؟ به نظر می رسد اینطور نباشد زیرا شما می بینید در 
جامعه خودتان نهادمندی سیاسی دارید و نهادهای قدرت 
جدا هستند و در ظاهر با این نهادمندی باید ثبات سیاسی 
برقرار باشــد اما می بینیم که جواب نمی دهد و ما احساس 
ثبات سیاســی نداریم. اگر تعریف به ضد کنیم، ثبات را به 
بی ثباتــی تعریف می کنیم. بی ثباتی عمدتــاً دارای دو بُعد 
سیاسی و مدیریتی اســت. حالا راحت تر متوجه می شویم 
که بی ثباتی سیاســی معنادار بوده است یا خیر. به جهت 
سیاســی این بی ثباتی در قوه مجریه خیلی متجلی شــده 
اســت؛ از دولت خاتمی که با شــعار توسعه سیاسی دست 
رد به سینه دولت هاشمی رفسنجانی زد، دولت احمدی نژاد 
دست رد به ســینه دولت خاتمی می زند، دولت روحانی با 
شعار جدید اعتدال دست رد به دولت احمدی نژاد می زند و 
دولت رئیسی هم دست رد به سینه دولت روحانی می زند و 
حالا دولت آقای پزشکیان با شعارهایی که مطرح می کند، 
دســت رد به سینه دولت رئیســی زده است. پس ما شاهد 
بی ثباتی سیاسی در بُعد سیاسی هستیم. در بُعد اجتماعی 
هم ما شــاهد بی ثباتی هستیم. شــما نگاه  کنید نهادهای 
اجتماعی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و رســانه ها 
با علامت ســوال جدی مواجه هستند. وقتی در تعریف از 
ثبات سیاســی، به بی ثباتی توجه می شــود و فراز و فرودها 
را می بینیم، جنبه محتوایی آن مشــخص می شــود. زاویه 
دید چهارم عطف به آینده اســت. ثبات سیاســی باید یک 
خروجی و پیامد داشــته باشــد. باید دید امید به آینده در 
جامعه چقدر اســت. اگر امید به آینده زیاد بود، می توانید 
به این پی ببرید که ثبات سیاسی وجود دارد. اگر دیدید که 
روند مهاجرت و فرار سرمایه ها کمتر شده یا این امید وجود 
دارد که کمتر شــود، معنایش این اســت که ثبات سیاسی 
داریــد. ولی وقتی تحلیل روند می کنید و می بینید که فرار 
ســرمایه ها سیر صعودی دارد و یا حتی روند گذشته را دارد 
و سیر نزولی پیدا نکرده، این نشان دهنده عدم وجود ثبات 
سیاســی و به عبارت دیگر بی ثباتی سیاسی و عدم امنیت 
اســت. وقتی که بحث امنیت می شــود، باز همان داستان 
رابطه ثبات سیاســی و توســعه پیش می آید که خمیرمایه 
توسعه جذب سرمایه های داخلی و خارجی است و ارتباط 
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